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حسین عابدینی بازیگر نوجوان 
پدر، 5 سال بعد از نخستین 

همکاری اش با مجید مجیدی 
در فیلم باران آنچنان درخشید 

که در جشنواره نوزدهم فیلم 
فجر موفق شد سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول مرد را 

از آن خودش کند

02

مجید نیرومند بازیگر کودک 
فیلم دونده ، جزو معدود 

بازیگران کودک و نوجوان است 
که با یک کارگردان صاحب 

سبک دو همکاری پیاپی داشته 
است. او سال 63 در فیلم دونده 

به کارگردانی امیر نادری بازی 
کرد و سال بعد در »آب ، باد، 
خاک« این کارگردان دوباره 

عهده دار نقش اصلی شد 

68
مهراوه شریفی نیا از دوران 

کودکی وارد عرصه بازیگری 
شد، اولین نقش جدی او فیلم 

دزد عروسک ها است که در 
سال 1368 تولید شد. او تنها 
بازیگر کودک سینمای ایران 

است که در یک فیلم با مادرش 
همبازی شد 

70

 باران کوثری که امروز یکی 
از پر کارترین بازیگران زن 
سینماست، کار بازیگری را 
از دوران کودکی و با فیلمی 

به کارگردانی مادرش شروع 
کرد. او در سال 70 هم در فیلم 

»نرگس« بازی کرد و هم در 
فیلم »بهترین بابای دنیا« به 

عنوان نقش اصلی کودک جلوی 
دوربین رفت

17

غزل شاکری بعد از بازی در 
نقش گلنار در سال 67 ، به مدت 
17 سال از عرصه بازیگری دور 
بود تا اینکه در سال 84 با بازی 

در فیلم »وقتی همه خواب 
بودند« به تهیه کنندگی مادرش 

فرشته طائرپور دوباره کار 
بازیگری را از سر گرفت

         در چه سنی بازیگر شد؟ عدنان عفراويان، بازيگر عرب اهل اهواز، در سن 11سالگی در فیلم »باشو؛ غريبه  کوچک« 
بازی کرد.

         کشف توسط کدام کارگردان بهرام بیضايی
         چطور انتخاب شد يک روز مشغول فروختن میوه بوده که بهرام بیضايی او را ديده و خواسته تا با او حرف بزند. عدنان 
از ترس اينکه مامور باشــد فرار می کند اما بیضايی خانه اش را پیدا می کند و با پدرش صحبت می کند. پدر باشو اجازه 

می دهد که او بازی کند. 
         اهمیت نقش يکی از مهم ترين فیلم های سینمايی درباره  تاثیر جنگ در زندگی کودکان جنوب ايران است. باشو 
پسرکی عرب از جنوب غرب ايران است که در بمباران های جنگ ايران و عراق خانواده اش را از دست می دهد و پشت 
کامیونی می خوابد. وقتی بیدار می شود دنیا را طور ديگری می بیند چون کامیون او را به شمال کشور برده است. باشو 

بیگانه ای در میان آنهاست و حالا بايد با شرايط کاملا متفاوت زندگی کنار شمالی ها خو بگیرد. 
         جوایز و دستاوردها فیلم »باشو؛ غريبه کوچک« از جشنواره های مختلف ايرانی و خارجی جايزه های زيادی گرفت 
و هنوز هم جزو فیلم های مهم تاريخ سینمای ايران به حساب می آيد اما عدنان عفراويان به طور مستقل جايزه ای دريافت 

نکرد. 
عدنان عفراويان، بعد از بازی در فیلم »باشو؛ غريبه  کوچک« ديگر در هیچ فیلمی بازی نکرد.           ادامه  مسیر بازیگری
         شرایط فعلی خودش در جايی گفته بچه که بودم، در بازار، میوه می فروختم. امروز هم دکه ای دارم و سیگار و 
شارژ می فروشم. شــرايط کاری و زندگی اين بازيگر مدت ها مورد بحث سینماگران بود و يک مستند هم درباره آن 

ساخته شد.

         در چه سنی بازیگر شد؟ حسین عابدينی در سن 15 ســالگی برای بازی در نقش مهرالله فیلم »پدر« 
انتخاب شد.

         کشف توسط کدام کارگردان مجید مجیدی
         چطور انتخاب شد حســین عابدينی پیش از انتخاب برای »پدر«، در يک میوه فروشی کار می کرد. او 

هندوانه می فروخته و مجیدی همانجا او را ديده و از او برای اين نقش خوشش آمده. 
         اهمیت نقش عابدينی در »پدر« نقش اصلی نبود و درواقع نقش دوست آذری زبان مهرالله، شخصیت 
اصلی فیلم را بازی می کرد، بااين حال آنقدر بازی خوبی از خودش به نمايش گذاشت که خیلی مورد توجه 
قرار گرفت. همین مسئله باعث شد که مجیدی چهار سال بعد برای فیلم »باران« هم با او همکاری کند. 
او در باران، نقش لطیف، يک کارگر ساختمان عاشــق را به خوبی ايفا کرد؛ کارگر ساختمانی اي که برای 

حفظ باران، تمام تلاشش را می کرد، اما نهايتا به جايی نمی رسید.
         جوایز و دستاوردها به خاطر فیلم باران در 2۰ ســالگی برنده ســیمرغ بلورين برترين بازيگر مرد در 

نوزدهمین جشنواره فیلم فجر شد و جوان ترين بازيگری است که سیمرغ نقش اول مرد را گرفته  است.
         ادامه  مسیر بازیگری بعد از »پدر« در سريال »بچه های مدرسه همت« بازی کرد و آنجا هم مورد توجه 
قرار گرفت. به طورکلی در دهه 7۰ و 8۰، انتخاب های به نسبت قابل قبولی داشت، اما رفته رفته کمرنگ 

شد.
         شرایط فعلی سال 1394 در سريال »خانم و آقای سنگی« بازی کرد؛ سريالی ناموفق که عابدينی هم 

نقش قابل قبولی در آن نداشت. الان پنج سال است که خبری از او نیست.

         در چه سنی بازیگر شد؟ رمضانی در سن 11 سالگی در فیلم »رنگ خدا« بازی کرد. 
         کشف توسط کدام کارگردان مجید مجیدی

         چطور انتخاب شد رمضانی در مصاحبه ای گفته که از بین 5۰۰ پسربچه  نابینا انتخاب شده. يکی از دلايل 
انتخابش هم اين بوده که دست به گريه کردنش خوب بوده و مجیدی هم برای نقش محمد به اين قابلیت نیاز 

داشته. 
         اهمیت نقش بازی محسن رمضانی در نقش محمد »رنگ خدا« از اين جهت اهمیت دارد که اولین کودک 
نابینايی است که در يک فیلم سینمايی بازی کرده و توانسته احساسات مخاطبان را درگیر کند. فیلم درباره  
کشف و شهود يک کودک نابینا در دل طبیعت اســت؛ کودک نابینايی که با وجود تمام ضعف ها و مشکلات و 
تنهايی ها و حتی بی مهری های خانواده، بعد از مدتی ســوگواری نهايتا به اين نتیجه می رسد که بالاخره بايد 

زندگی کند و می تواند دنیا را طور ديگری ببیند. 
         جوایز و دستاوردها رمضانی در هفدهمین جشنواره  فیلم فجر ديپلم افتخار بازيگر نقش اول مرد را برای 

فیلم »رنگ خدا« به دست آورد.
         ادامه  مسیر بازیگری رمضانی با وجود اينکه در سن 11 سالگی توانست به موفقیت بزرگی در بازيگري دست 
پیدا کند، اما بازيگری را به طور حرفه ای ادامه نداد. سال 138۰ در فیلم »چراغ های خاموش« کاظم بلوچی بازی کرد 

و سال 1389 هم در »خیابان های آرام« کمال تبريزی. او در سريال »ابله« تبريزی هم نقش داشت.
         شرایط فعلی در آخرين مصاحبه اش گفتــه که به عنوان اپراتور در يکــی از بانک های خصوصی فعالیت 

می کند. 

         در چه سنی بازیگر شد؟ زهرا بهرامی در سن 13 سالگی برای بازی در فیلم »باران« انتخاب شد.
         کشف توسط کدام کارگردان مجید مجیدی

         چطور انتخاب شد زهرا بهرامی سال گذشته در مصاحبه ای تعريف کرده كه در اردوگاه محل زندگی اش 
مشغول لباس شستن بوده که از بلندگوی مسجد اردوگاه اعلام کرده اند دختران 11 تا 13 ساله بیايند بیرون. 
او اول نمی خواسته برود، چون فکر می کرده می خواهند به او واکسن بزنند، اما بعد رفته و فهمیده دارند بازيگر 
انتخاب می کنند. وقتی مجیدی پرسیده که از بین شما کدام يک تا حالا داستان نوشته يا تئاتر بازی کرده، 

او دستش را بالا گرفته و مجیدی هم او را انتخاب کرده.
         اهمیت نقش باران ديالوگ چندانی نداشت، اما زندگی سخت و مشقت باری که در لباسی پسرانه داشت 
کاملا بیانگر زندگی سخت کودکان و نوجوانان افغانستانی در ايران بود. از جايی به بعد که لطیف به راز او پی 

می برد، نگاه ها و رفتارش به عنوان يک معشوق کاملا رنگ ديگری به فیلم می دهد.
         جوایز و دستاوردها در نوزدهمین دوره جشــنواره فیلم فجر به عنوان بهترين بازيگــر نقش اول زن، 

کانديداي دريافت سیمرغ بلورين شد.
         ادامه  مسیر بازیگری بعد از »باران« چند پیشــنهاد برای بازی داشته، اما مجید مجیدی به او گفته که 
نبايد هر فیلمی بازی کنی. بعد هم که پدرش اجازه نداده. بااين حال در يک مســتند نقش بانو گوهرشاد را 

بازی کرده. 
         شرایط فعلی از سال 1381 تا به حال در راديوی برون مرزی خراسان رضوی در شبکه »راديو دری«، به 

عنوان گوينده و تهیه کننده فعالیت می کند. 

         در چه سنی بازیگر شد؟ محمدرضا شیرخانلو در سن 6 سالگی در فیلم »دهلیز« حضور پیدا کرد.
         کشف توسط کدام کارگردان بهروز شعیبی

شــیرخانلو قبل از اينکه در فیلم »دهلیز« بازی کند و مورد توجه قرار بگیرد، در           چطور انتخاب شد
سريال »چک برگشــتی« بازی کرده بود. مادرش در 5 ســالگی او را به يکی از دفاتر فیلم برده تا برای 
بازيگری تست بدهد، اما محمدرضا حتی 5 دقیقه هم آنجا نمانده و از دوربین فرار کرده. خلاصه اينکه 
بعد از سه، چهار ماه از دفتر سیروس مقدم با او تماس گرفته و برای »چک برگشتی« دعوتش کرده اند. 

بهروز شعیبی هم بعد از ديدن اين سريال تصمیم گرفته نقش اصلی فیلمش را به او بدهد.
         اهمیت نقش شیرخانلو در قالب يک پسربچه  شیطان و تنها که دلش می خواهد پدری قهرمان داشته 
باشد خیلی خوب از پس ايفای اين نقش برآمده. بازی او در کنار رضا عطاران و هانیه توسلی، بسیار واقعی 
از آب درآمده و کاملا در نقشش فرو رفته است. شیرينی و بازيگوشی شیرخانلو باعث شد تا تلخی بیش 

از حد فیلم دهلیز تا حدودی خنثی شود.
او ســال 1391 بــرای بــازی در فیلــم »دهلیــز« نامــزد ســیمرغ بلورين          جوایز و دستاوردها

 شد.
         ادامه  مسیر بازیگری او در مدت 8 سالی که از شروع بازيگری اش می گذرد، حسابی پرکار شده است. 
از سال 1393 تا الان چیزی حدود 11 فیلم سینمايی بازی کرده و در 9 سريال تلويزيونی هم حضور پیدا 

کرده است. 
درحال حاضر قرار است در فصل دوم سريال »حکايت های کمال« بازی کند.          شرایط فعلی

         در چه سنی بازیگر شد؟ عطیه معصومی در ســن 8 ســالگی در نقش ملیحه ســريال »پرنده کوچک 
خوشبختی« ظاهر شد. 

پوران درخشنده          کشف توسط کدام کارگردان
پوران درخشــنده برای نقش ملیحه دنبال دختری ناشــنوا بوده. روزی به مدرسه            چطور انتخاب شد
ناشنوايان می رود و مدير مدرسه، پنج نفر را به او معرفی می کند. درخشنده از بازی هیچکدام از آنها خوشش 
نمی آيد و نهايتا عطیه معصومی برای اين کار انتخاب می شود. درخشنده از او تست راه رفتن و گريه کردن و 

حرف زدن می گیرد و به او می گويد که او از هر کس ديگری بهتر اين نقش را بازی می کند.
روايتی متفاوت درباره  يک دختر کر و لال است. ملیحه دختربچه ای است که بعد از مرگ           اهمیت نقش
مادرش شوکه می شود و ديگر نمی تواند حرف بزند. پدرش حال و حوصله  سر و کله زدن با او را ندارد. ملیحه 
در مدرسه ناشنوايان ناسازگار است. نه درس می خواند و نه مشق می نويسد، با همه دعوا می کند و حتی دست 
به خودکشی می زند و ... با ورود يک معلم جديد، کم کم زندگی ملیحه دچار تغییر می شود و تلاش می کند 

به زندگی برگردد. 
عطیه معصومی برای بازی در اين فیلم بسیار تمجید شد اما جايزه  خاصی نصیبش           جوایز و دستاوردها

نشد. »پرنده کوچک خوشبختی«، جايزه ويژه هیات داوران جشنواره  ششم را به خودش اختصاص داد. 
عطیه معصومی در فیلم های »شــمعی در باد« و »بال های خیس« بازی کرد و در           ادامه  مسیر بازیگری

چند مجموعه تلويزيونی هم حضور داشت.
         شرایط فعلی او به کار آزاد مشغول است و در زمینه بازيگری فعلا فعالیتی ندارد.

          در چه سنی بازیگر شد؟ غزل شاکری در 1۰ سالگی با نقش اصلی فیلم گلنار شناخته شد و مورد توجه 
قرار گرفت.

         کشف توسط کدام کارگردان کامبوزيا پرتوی
         چطور انتخاب شد غزل شاکری در يکی از مصاحبه هايش گفته کامبوزيا پرتوی سر چند پروژه با مادرش 
فرشته  طائرپور همکاری داشته. او قبل از »گلنار« در بخشی از فیلم »ماهی« اين کارگردان هم بازی کرده. 
وي گفته وقتی پرتوی مشغول نوشــتن فیلمنامه گلنار بوده، او مدام کنارش بوده و بعد متوجه شده که او را 
برای اين نقش انتخاب کرده. ابتدا خانواده اش موافق بازی در فیلم نبوده اند، اما نهايتا به عنوان گلنار کارش 

را شروع کرده.
         اهمیت نقش گلنار يکی از محبوب ترين فیلم های سینمای کودک دهه 6۰ سینماست. گلنار، دختری 
است که بازيگوشی می کند و ســر از جنگل درمی آورد. آنجا گم می شود و به دنبال محلی برای خوابیدن به 
خانه  خرس ها می رسد. کم کم با خرس ماده دوست می شود و او سعی می کند هرطور شده نجاتش دهد و او 

را به خانه برگرداند. غزل شاکری نقش دختربچه ای شاداب را در اين فیلم به خوبی ايفا کرد. 
         جوایز و دستاوردها در سینمای کودک، فیلم موفقی بود، اما جايزه ای دريافت نکرد. 

         ادامه  مسیر بازیگری شــاکری بازيگر پرکاری نیســت، اما در چند فیلم »وقتی همه خــواب بودند«، 
»آينه های روبه رو« و »سارا و آيدا« بازی کرده و در سريال های »شهرزاد« و »بانوی عمارت« هم نقش داشته.

         شرایط فعلی او بیشتر در عرصه های ديگری جز بازيگری فعال است. آخرين کاری که از او ديديم، بازی 
در سريال »بانوی عمارت« بود که سال گذشته پخش شد.

         در چه سنی بازیگر شد؟ هاشمیان در سن 9 سالگی برای بازی در فیلم »بچه های آسمان« انتخاب شد.
         کشف توسط کدام کارگردان مجید مجیدی

         چطور انتخاب شد هاشمیان يکی، دو سال پیش مهمان برنامه  »حالا خورشید« بود و آنجا تعريف کرد يک روز 
توی کلاس نقاشی، معلمش دعوايش کرده و سرش را گذاشته روی میز و زده زير گريه. همان موقع مجید مجیدی وارد 
کلاس شده و او را ديده و گفته که اين پسر را بیاورين بیرون. ترسیده و فکر کرده آنها مامور هستند، اما بعد ماجرا را 

فهمیده.
         اهمیت نقش »بچه های آسمان« هنوز هم مهمترين فیلم مجید مجیدی است و در برخی کشورهای دنیا در 
مدرسه هم تدريس می شــود. علی، نمونه  بارز پسری فقیر اما درستکار است؛ پســری که برای زندگی خانواده اش 
می جنگد و حاضر نیست ناراحتی پدر و خواهرش را ببیند. صحنه  پايانی مسابقه  دوومیدانی و گريه  علی روی سکوی 

نفر اول، يکی از درخشان ترين صحنه های بازی اوست.
         جوایز و دستاوردها اين فیلم جوايز فراوانی در کل دنیا به دســت آورد و نامزد دريافت اسکار بود، اما خود فرخ 

هاشمیان فقط جايزه ويژه هیأت داوران را در جشن حافظ به دست آورد.
         ادامه  مسیر بازیگری او بعد از بچه های آسمان، شرايط سختی را تجربه کرده. پدرش ورشکست شده و او مجبور 
بوده همراه او کار کند. مدتی به عنوان نقاش ساختمان فعالیت می کرده و هفت سال هم اسیر اعتیاد بوده. هاشمیان 

17 سال بعد از بچه های آسمان در سريال »کیمیا« بازی کرد.
         شرایط فعلی فعالیت هنری خاصی انجام نمی دهد. اعتیادش را ترک کرده و همراه خانواده اش روزگار می گذراند. 

حسین سلیمانی در 13 سالگی برای بازی در نقش مهدی فیلم »مهر مادری« انتخاب شد.          در چه سنی بازیگر شد؟
         کشف توسط کدام کارگردان کمال تبريزی

         چطور انتخاب شد حسین سلیمانی از بین 3هزار نوجوان انتخاب شده است. درواقع کمال تبريزی از بین سه 
هزار نفر ابتدا 3۰۰ نفر را انتخاب کرده و از اين تعداد، به 13 نفر رسیده و نهايتا بین سه نفر او را بهترين گزينه برای نقش 

مهدی دانسته. 
         اهمیت نقش مهدی فیلم »مهر مادری« يکی از متفاوت ترين و ماندگارترين نقش های سینماست. مهدی در 
کودکی پدرش را که راننده کامیون بوده بر اثر تصادف از دست داده و مادرش هم موقع به دنیا آمدن فرزند دومش از 
دنیا رفته. مهدی تمام مدت با عکسی از مادرش زندگی می کند و وقتی چهره  مددکار اجتماعی کانون را شبیه مادرش 
می بیند، مدام به دنبال او کشیده می شود. مهدی با زبان لاتی حرف می زند و از هر راهی سعی می کند به زندگی مددکار 

اجتماعی نزديک شود. لحن صحبت کردن و تقاضای او برای جلب محبت مددکار، با استقبال زيادی روبه رو شد.
         جوایز و دستاوردها »مهر مادری« جايزه ای نصیب حسین سلیمانی نکرد.

از جمله کودکان بازيگری است که بعد از موفقیت در يک فیلم، دست از کار نکشید. او بعد           ادامه  مسیر بازیگری
از »مهر مادری« در حدود 25 فیلم سینمايی، 15 سريال تلويزيونی، 15 فیلم تلويزيونی و سه سريال شبکه نمايش 

خانگی بازی کرده. 
         شرایط فعلی »هزارپا« آخرين فیلمی است که در آن حضور داشته و کماکان حضورش در سینما و تلويزيون 

پررنگ است.

         در چه سنی بازیگر شد؟  علی شادمان در سن 1۰سالگی در فیلم »میم مثل مادر« بازی کرد. 
         کشف توسط کدام کارگردان رسول ملاقلی پور

ملاقلی پور به دنبال پســربچه ای بوده که هم بتواند از پس ايفای نقش يک پسربچه  بیمار با           چطور انتخاب شد
مشکلات تنفسی بربیايد و هم روی نواختن ويولن تسلط داشته باشد. طبیعتا انتخاب پسربچه ای با اين ويژگی ها کار 

سختی بوده اما نهايتا توانسته است علی شادمان را پیدا کند.
         اهمیت نقش يکی از مهمترين فیلم هايی است که درباره  اثرات ناشی از بمباران شیمیايی سردشت ساخته شده. 
زنی به نام سپیده در زمان بمباران سردشت به عنوان پرستار در آن منطقه فعالیت می کرده و دچار تاثیرات شیمیايی 
شده. او و همسرش سال ها بعد تصمیم می گیرند بچه دار شوند اما پزشکان می گويند فرزند او دچار مشکلات تنفسی و 
معلولیت خواهد شد. همسر سپیده اصرار می کند که بچه را سقط کنند اما سپیده مخالفت می کند و نهايتا به تنهايی 

او را بزرگ می کند.
         جوایز و دستاوردها علی شادمان در سی ودومین جشنواره فیلم رشد، برای بازی در »میم مثل مادر«، جايزه 

بهترين بازيگر کودک را گرفت.
بعد از بازی در فیلم »میم مثل مادر« در فیلم »سرزمین مادری« نقش مهمی را ايفا کرد.           ادامه  مسیر بازیگری
به طور کلی در پانزده فیلم سینمايی از جمله »صدسال به اين سال ها«، »ساکن طبقه وسط«، »ويلايی ها« و ... بازی 
کرد و علاوه بر »سرزمین مادری« در سريال های »کیمیا«، »ماه و پلنگ«، »ديوار به ديوار« و ... هم حضور پیدا کرد.  

در جشنواره فجر سال گذشته  به خاطر بازی متفاوتش در فیلم »شنای پروانه« بسیار مورد توجه           شرایط فعلی
قرار گرفت.

 کودکان و نوجوانانی که در نقطه  شروع بازیگری درخشیده اند در ادامه چه سرانجامی 
داشته اند؟ هفت صبح به بهانه  درخشش روح الله زمانی، بازیگر نوجوان فیلم سینمایی 

»خورشید« در جشنواره ونیز، این مسیر را مرور می کند. به همراه مصاحبه با شمیلا 
شیرزاد، بازیگر نوجوان فیلم »خورشید«

کتوری  رویای شیرین آ
 در     روزگار  کودکی

محبوب بودند اما همه در بزرگسالی ستاره نشدند
از میان بازیگران کودکی که در این سال ها در سینما و تلویزیون مشاهده شده اند، بعضی ها به طور 
کامل فراموش شدند، بعضی دیگر محبوبیت پیدا کردند اما هیچوقت موفقیتی به دست نیاوردند  و 

هیچکدامشان نتوانستند ستاره شوند
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تعداد بازيگــران کودکی که در دوره ای با يــک فیلم معرفی شــدند و مورد توجه قرار گرفتند کم نیســت اما 
مســئله اصلی اينجاســت که بیشــتر اين بازيگران کودک، فقط در دوره ای کوتاه فیلم بازی کرده اند و از يک 
جايی به بعد مسیر زندگی شــان تغییر کرده است. مثلا سمانه جعفر جلالی ســال 1371 با فیلم »چکمه« به 
کارگردانی محمدعلی طالبی معرفی شــد اما بعد از آن ديگر خبری از او نداشــتیم. جیــران آبادزاده در فیلم 
ســینمايی »کیســه برنج« به کارگردانی محمدعلی طالبی معرفی شــد و او هم در ادامه ديده نشــد. حسن 
صادقی، بازيگر نقش مهرالله در فیلم ســینمايی »پدر« هم در ادامه تبديل به چهره نشــد. جالب اينجاست که 
در اين فیلم، حسین عابدينی که نقشی کوتاه تر از او داشت درخشــید و توانست بازيگری را به صورت حرفه ای 
ادامه دهد. از میان اين بازيگران، آلما اســکويی، بازيگر کودک فیلم های تجاری با دو فیلم »گل يخ« و »نصف 
مال من نصف مال تو« معرفی شــد اما او هم ادامه نداد. مجیــد نیرومند، بازيگر نقش امیــرو در »دونده« هم 
 جزو بازيگرانی بود که بعــد از اين فیلم فقط در فیلــم »آب، باد، خاک« بازی کرد و بعد هــم ديگر خبری از او

 نشد. 

يک سری از اين بازيگران هم هســتند که از زمان کودکی، بارها و بارها آنها را در فیلم ها و سريال های مختلف 
ديده ايم اما هیچوقت در هیچ کدام از نقش ها نتوانسته اند بدرخشند و جايزه ای به دست بیاورند. مثلا علی صادقی 
از نوجوانی بازيگری را شروع کرد و همیشه به عنوان يک بازيگر پرکار به فعالیتش ادامه داد و محبوبیت زيادی 
میان مخاطبان پیدا کرد اما هیچ وقت جايزه ای نگرفت. امیر نوری از نوجوانی با »بدون شــرح« مطرح شد و در 
ادامه يکی از بازيگران پرکار ســینما و تلويزيون بود اما او هم نتوانست جايگاه موفقی در سینما به دست بیاورد. 
ترلان پروانه، از همان دوران کودکی مدام در فیلم ها و سريال های مختلف حضور داشت و هنوز هم فعال است 
اما موفقیتی در کارنامه  بازيگری اش به ثبت نرســیده اســت. علیرضا جعفری، بازيگری که در فیلم سینمايی 
»مهمان مامان« حسابی درخشــید، در ادامه در فیلم ها و ســريال هايی بازی کرد و او هم نتوانست به جايگاه 
درجه يکی دســت پیدا کند. حامد کلاهداری، مانی نوری، نیکی مظفری و ... هم در همین گروه دســته بندی 
 می شوند. نکته قابل توجه در اين گروه، محبوبیت و شهرتی است که نزد مخاطبان به دست آورده اند و همه آنها را 

می شناسند. 

نکته مهمی که نمی توانیم فراموش کنیم اين است که در میان تمام بازيگرانی که از کودکی يا نوجوانی وارد اين عرصه 
شده اند و توسط کارگردان های مختلف آموزش ديده اند با وجود تمام تجربه هايی که دارند نتوانسته اند به ستاره   سینما 
تبديل شوند. شايد بتوانیم به عنوان نمونه از بازيگری مثل علی شادمان صحبت به میان بیاوريم که با فیلم »میم مثل 
مادر« رسول ملاقلی پور شــروع کرد و بعد از بازی در چندين فیلم و سريال، امسال در فیلم »مردن در آب مطهر« به 
کارگردانی نويد محمودی، بازی متفاوتی از خودش به نمايش گذاشت و توانست نامزد دريافت سیمرغ بهترين بازيگر 
نقش اول مرد باشد. غزل شاکری، بازيگر نقش گلنار هم جزو بازيگرانی است که از کودکي شروع کرد و در دو سريال 
»شهرزاد« و »بانوی عمارت«، بازی موفقی از خودش به نمايش گذاشــت اما جايزه  ويژه ای کسب نکرد. البته شايد 
بتوانیم به آينده  کودکان و نوجوانانی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند امیدوار باشیم. يونا تدين و نیوشا 
علیپور، بازيگران کودکی بودند که دو سال قبل برای فیلم »قصرشیرين« نامزد سیمرغ شدند. مهدی قربانی، بازيگر 
نوجوان فیلم »ابد و يک روز« و ساره نورموسوی، بازيگر فیلم »نفس« و بازيگران فیلم »خورشید« هم جزو بازيگران 

موفق تازه کار سینما هستند که می توانیم به آينده شان امیدوار باشیم.

روح الله زمانی، پسر نوجوان فیلم سینمایی »خورشید« همین هفته  گذشته 
به عنوان بهترین بازیگر جوان جشنواره ونیز، معرفی شد؛ پسری از میان 
کودکان کار که هیچ تجربه ای در بازیگری نداشت و حالا توانست در کل دنیا 
هنرش را به نمایش بگذارد. از این دست اتفاق های مهم در سینمای ایران 
کم نبوده است. بازیگران کودک و نوجوان فراوانی بوده اند که در دوره ای 
به سینما وارد شده اند و درخشــیده اند و توجه ها را جلب کرده اند و حتی 
سیمرغی در دستانشان قرار گرفته یا نامشان در فهرست نامزدهای سیمرغ 
به ثبت رسیده است. مسئله مهم اینجاست که این بازیگران در ادامه به کجا 

رسیده اند؟ آیا توانسته اند به همان نسبت که در ابتدای ورود با قدرت ظاهر 
شده اند، قدرتمند ادامه دهند و تاثیرگذار باقی بمانند؟ یا بعد از مدتی، اسیر 
انتخاب های نادرست شده اند یا به طور کلی سینما را کنار گذاشته اند؟ اکثر 
بازیگرانی که در کودکی یا نوجوانی چهره شده اند بیشتر از اینکه به جایگاه 
ارزنده و قدرتمندی برسند به بیراهه رفته اند و نتوانسته اند بازیگران قابلی 
شوند. بعضی از آنها برای همیشه بازیگری را کنار گذاشته اند و بعضی دیگر 
در سطحی متوسط ادامه داده اند اما هیچکدامشان ستاره  جریان سازی در 
سینما نشده اند. در این پرونده، علاوه بر مصاحبه با شمیلا شیرزاد، بازیگر 
نوجوان فیلم »خورشید« که با نطق شیرینش در اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر، توجه های زیادی را به خود جلب کرد، مروری داریم بر مسیر حرفه ای 

بازیگرانی که در کودکی درخشیده اند.

مرجان فاطمی    
هفتصبح

درخشش در نقطه  شروع بازیگری
مروری بر کارنامه بازیگری 10 بازیگر کودک و نوجوان که در ابتدای فعالیتشان درخشیدند 

و مورد توجه قرار گرفتند.  دستاورد  آنها در این دوران چه بود  و به کجا ختم شد؟

در سینمای ایران فیلم های مهمی بوده اند که نقش اصلی آنها در اختیار یک کودک یا نوجوان قرار داشته. درواقع قهرمان اصلی  این فیلم ها، 
از میان افرادی انتخاب شده اند که کوچکترین تجربه ای در بازیگری نداشته اند. کارگردان ها آنها را از میان تعداد زیادی از کودکان انتخاب 
کرده اند یا وابسته به ویژگی هایی که برای نقش مورد نظر نیاز داشته اند، به محله های مختلف یا مدارس خاص سر زده اند و آنها را دستچین 
کرده اند. این بازیگران، در برهه ای به میدان آمده اند و با نقش هایی جذاب در فیلم هایی قابل قبول، دیده شده اند و مورد توجه قرار گرفته اند. 
برخی از آنها توانسته اند سیمرغی به نام بزنند یا در جشنواره های جهانی بدرخشند. خیلی از آنها با این نقش خاص ماندگار شده اند و هنوز هم 
در ذهنمان باقی مانده اند. هرکدام از ما تعداد زیادی از این بازیگران را در ذهن داریم که حالا بعد از گذشت سال ها با دیدن چهره هایشان یا 
شنیدن خبرهایی درباره  آنها تعجب می کنیم. در این بخش از پرونده، مروری داریم بر زندگی حرفه ای 10بازیگر شاخص کودک که در دوره ای 

درخشیده اند و جوایزی به دست آورده اند. 
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دوست دارم بهم بگویند موفق باشی
شمیلا شیرزاد، دختر افغانستانی فیلم سینمایی »خورشید«، بعد از بازگشت از جشنواره  

ونیز، از حال وهوای بازی در این فیلم و تغییر زندگی اش در این مدت به هفت صبح می گوید

در اختتامیه 
جشنواره فجر فقط 

دلم می خواست 
بگویم امیدوارم 

خدا این در را 
برای تمام بچه های 

هم سن وسال 
خودم و کوچکتر 
و بزرگتر باز کند 
تا آنها هم بتوانند 

اعتراض هایشان را 
نشان دهند

آقای مجیدی آمد و 
من را دید. آن موقع 

بهم گفت خیلی 
دختر خوبی هستی 

و اگر یک روزی 
فیلمی درست کردم 

می خواهم تو را 
بیاورم توی فیلمم. 

آن لحظه خیلی 
خوشحال شدم 

روز اول که آقای 
عزتی را دیدم 

اصلا نمی شناختم. 
از طراح لباسمان 

پرسیدم ایشان کی 
هستند گفت آقای 

عزتی. پرسیدم 
کدام فیلم را بازی 

کرده؟ پرسید کدام 
فیلم ها را دیده ای؟ 
گفتم هزارپا. گفت 
توی آن فیلم بازی 

کرده بود و آن وقت 
شناختمش

در جشنواره  ونیز به همراه مجید مجیدی، رفتی بالای 
سن و جلوی چشم کارگردان ها و بازیگرها و دوربین های 
خبرگزاری های کل دنیا چند جمله حرف زدی. این مسئله 

چقدر برایت مهم بود؟
خیلی زياد. واقعا حس خوبی بود. 

قبلش نگران نبودی که شاید فیلم جایزه ای نگیرد؟
نه اصلا. مطمئن بودم فیلم ما برنده می شود و جايزه می گیرد. 

پس خودت را آماده کرده بودی که همراه آقای مجیدی 
بروی آن بالا؟

نه اصلا نمی دانستم قرار است بروم روی سن. همان موقع آقای 
مجیدی من را با خودش برد.

یعنی اصلا آماده نکرده بودی کــه آنجا موقع گرفتن 
جایزه چه حرفی بزنی؟

نه اصلا. همان موقع به ذهنم رسید و گفتم.
در جشنواره فجر هم بعد از اینکه فیلم را دیدی، فکر 

می کردی آنقدر خوب باشد که در اختتامیه جایزه بگیرد؟
بله. خیلی ذوق زده بودم. آنقدر خوشــحال بودم که نمی توانم 

بگويم. خیلی مهم بود که فیلم مان جايزه گرفته. 
در اختتامیه فجر حرف هــای مهمی زدی آن حرف ها 
همان موقع به ذهنت رسید یا از قبل برای گفتنش با کسی 

مشورت کرده بودی؟
خب قبلا يک مقدار فکر کرده بودم که چه بايد بگويم، اما دقیق 
نمی دانســتم. وقتی رفتم آن بالا توانستم اين حرف ها را بزنم. 
فقط دلم می خواست بگويم امیدوارم خدا اين در را برای تمام 
بچه های هم سن وسال خودم و کوچکتر و بزرگتر باز کند تا آنها 

هم بتوانند اعتراض هايشان را نشان دهند.
این حرف هایت همه جا پخش شد و همه درباره اش حرف 

زدند. 
همه با گل و لبخند می آمدند پیشــم و بهم می گفتند دخترم 
خیلی کار خوبی کردی، موفق باشــی. من خیلی دوست دارم 
بهم بگويند موفق باشی، حس خیلی خوبی بهم دست می دهد. 
آقای مجیدی از کجا تو را پیدا کرد و چه شد كه برای این 

فیلم انتخاب شدی؟
من توی مدرسه بودم. آقای مجیدی و چندتا از دوستانش آمده 
بودند مدرسه  ما. اول برادرم را توی قسمت پسرانه ديده بودند. 
مدير مدرســه گفته بود که او يک خواهر هم دارد در قسمت 
دخترانه. آقای مجیدی آمد و من را ديــد. آن موقع بهم گفت 
خیلی دختر خوبی هســتی و اگر يک روزی فیلمی درســت 
کردم می خواهم تــو را بیاورم توی فیلمــم. آن لحظه خیلی 

خوشحال شدم. 
آقای مجیدی را می شناختی؟ 

نه ولی خــب قبلش بهــم گفته بودنــد يک آقايــی می آيد 
مدرسه مان که يک کارگردان بزرگ است و من خیلی خوشحال 

شده بودم. 
بعد از اینکه او را شناختی رفتی فیلم هایش را ببینی؟ 

بله بعضی از فیلم هايشان را نگاه کردم.
اینکه بین آن همه بچه آمد سراغ تو و به تو گفت که اگر 
قرار باشد فیلمی بسازد تو در آن بازی می کنی چه حسی 

پیدا کردی؟
حس خیلی خوبی داشتم.

بقیه حسادت نکردند که چرا بین آنها تو انتخاب شدی؟
خب به نظرم بالاخره هرکس توی مدرســه  ما يک استعدادی 

دارد. برای همین هم حسادت نکردند.  
گفتی آقای مجیدی برای اینکه برادرت را دیده آمده 
سراغ تو بعد چه شد که برای بازیگری انتخابت کرد؟ از تو 

تست گرفت که فهمید می توانی بازیگر خوبی باشی؟
خب بعد از آن روز مدرســه، چندبار ديگر من را بیرون ديده 
بودند. من داشتم دستفروشــی می کردم و آقای مجیدی من 
را ديد. سر خیابان بوديم و من داشــتم کار می کردم، از اينکه 
سرزبان داشــتم و چیز می فروختم خیلی خوشش آمد. از من 
تســت نگرفت، اما من و ابوالفضل رفتیم توی دفترشان و به ما 

گفت که افغانی صحبت کنید و ما هم صحبت کرديم. 
اولین باری که رفتی جلوی دوربین چه حسی داشتی؟ 

بار اولی که رفتم جلوی دوربین سکانسی بود که توی مدرسه 
بوديم. حس خیلی جالبی داشتم. 

به تو فیلمنامه می دادند؟ یعنی از اول می دانستی کل 
داستان چیست و قرار است چه کار کنی یا هر روز بخشی را 

که قرار بود بگویی می دادند بخوانی؟
من همانطوری که فیلمنامه را تکه تکــه بهم می دادند راحت 
بودم. بیشــتر ســعی می کردم جلوی دوربین خودم باشــم. 

حرف های خودم را بزنم.
برایت سخت نبود؟ چون به هرحال تو هیچوقت قبل از 

آن بازی نکرده بودی؟

شمیلا شیرزاد، یکی از بازیگران نوجوان فیلم سینمایی »خورشید« مجید مجیدی است؛ دختر نوجوان افغانستانی که پیش از بازی در این فیلم، جزو دایره  
کودکان کار به حساب می آمد و دستفروشی می کرد، اما حالا برنامه های زیادی برای زندگی اش دارد. شمیلا در اختتامیه جشنواره فجر، روی سن رفت و 
آرزو کرد که هیچ کودک کاری در جهان وجود نداشته باشد. صحبت های او آنقدر همه را تحت تاثیر قرار داد که حضار بلند شدند و او را تشویق کردند. شمیلا 
هفته گذشته همراه مجید مجیدی روی سن جشنواره ونیز رفت و بار دیگر توجه ها را به خودش جلب کرد. گفت وگوی هفت صبح با این نوجوان را بخوانید.

نه اصلا سخت نبود. 
در خانه هم تمرین می کردی؟ مثلا این موقعیت پیش 

می آمد که با برادرت بنشینی و تمرین کنی؟
داداشــم تمرين نمی کرد، اما من توی خانه بــا خودم تمرين 

می کردم.
توی این فیلم با بازیگر هایی مثل علی نصیریان و جواد 
عزتی همبازی بودی که الان جزو بازیگران مهم ســینما 

هستند. آنها را می شناختی؟ فیلمی ازشان دیده بودی؟ 
من علاقه  زيادی به ســینما نداشــتم، چون صبح تا ظهر که 
می رفتم مدرسه؛ ظهر تا شــب هم می رفتم سر کار. اصلا وقت 
نمی کردم فیلم ببینم. روز اول که آقــای عزتی را ديدم اصلا 
نمی شــناختم. فقط يادم مانده بود که قیافه اش برايم خیلی 
آشناست. اولین باری که فیلم ديدم، فیلم »هزارپا«ی ايشان بود. 
وقتی ديدمش، از طراح لباسمان پرسیدم ايشان کی هستند، 
گفت آقای عزتی. پرسیدم کدام فیلم را بازی کرده؟ پرسید کدام 
فیلم ها را ديده ای؟ گفتم هزارپا. گفت توی آن فیلم بازی کرده 

بود و آنوقت شناختمش.
موقع بــازی کردن چقدر جواد عزتــی و بقیه کمکت 

می کردند؟ 
خیلی کمک می کردند. همه ش می گفتند تلاشت را بکن. سعی 

کن بیشتر خودت باشی. 
خودت اولش استرس نداشــتی که مثلا خراب کنی یا 

نتوانی چیزی که توی ذهن آنهاست انجام دهی؟ 
نه اصلا. 

خرابکاری هم کردی؟ 
نه خرابکاری نکــردم. باز هم می گويم هرچقــدر تلاش کنم 
نمی توانم خوبی های آقای مجیدی را جبران کنم. در حقمان 

خیلی خوبی کردند. 
در دوره ای که فیلمبرداری بود دیگر دستفروشــی 

نمی کردی؟
نه. همان موقع کار را گذاشتم کنار.

در بازی هایت شــده بود خودت را جــای یک بازیگر 
بگذاری؟ یا مثلا نمایش بازی کنی؟

نمی دانســتم چطوری اســت، اما خیلی وقت بود به بازيگری 
علاقه داشتم. توی مدرسه اگر قرار بود تئاتر اجرا کنیم داوطلب 

می شدم.
هنوز فیلم اکران نشده و بیشتر مردم آن را ندیده اند، اما 
در همین حد اکران در جشنواره فجر یا ونیز، در مواجهه با 

تعریف و تمجیدها چه حسی داشتی؟
همه بهم می گفتند آفرين آفرين. اين تشــويق ها خیلی خوب 

بود.
بعد از این موفقیت ها و تشــویق ها تصمیم گرفتی که 

همیشه بازیگر بمانی و برایش تلاش کنی؟
بله، حتما. اول اينکه می خواهم درســم را ادامه دهم، بعد هم 

اينکه اگر خواست خدا باشد می خواهم بازيگری را ادامه دهم.
یعنی تصمیم داری بروی کلاس بازیگری؟

بله.
واقعا تصمیمت این است که جدی این کار را دنبال 

کنی؟
بله حتما. 

پس دیگر به دستفروشی یا کار کردن فکر نمی کنی؟
نه، از وقتی آمدم توی فیلم آقای مجیدی ديگر دستفروشــی 

نکردم. 
دیگر هم نمی خواهی این کار را بکنی؟

نه به خواست خدا می خواهم فقط بازيگری را ادامه دهم.
دوســت های دیگرت چطور؟ آنهایی کــه با هم 
دستفروشی می کردید؟ موفقیت تو در زندگی آنها هم 

اثر گذاشت؟
نمی دانم خبری ازشــان ندارم. به خاطر کرونا ديگر پیش آنها 

نرفتم.
خاطره بامزه ای از موقع ساخته شدن فیلم داری؟

بله. يکبار در مدرسه بوديم بعد روح الله رفته بود اتاق گريم. از 
آقای گريمور خواسته بود که روی دستش رنگ قرمز بريزد، بعد 
آمد پايین گفت شمیلا شمیلا دستم تیر خورده! من می دانستم 

الکی است، ولی همه بهش خنديديم.
روح الله هم با شماها کار می کرد؟

نه قبل از فیلم اصلا نمی شناختمش. 
وقتی فهمید نمی تواند با شــما به سفر بیاید خیلی 

ناراحت شد؟ 
خیلی ناراحت شــد، چون دوست داشــت بیايد. از آنجا آقای 
مجیدی و بقیه مدام بهش زنگ می زديم و دلداری می داديم که 
نگران نباشد و وقتی هم که جايزه گرفت باهاش تماس گرفتیم 

و با هم خوشحالی کرديم. 
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